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رویداد 

جزئیات فاینانس 
۷۲۰میلیون یورویی تولید واگن

مدیرعامــل شــرکت صنایــع ریلــی ایرانیان با  �
بیان اینکــه دو خط تولید ریل بــاس و مترو در این 
شرکت واگن ســاز فعال اســت، گفت: از فاینانس 
۷۲۰میلیون یورویی ســاخت ۴۵۰ واگــن ریل باس، 
طبــق قوانیــن ۲۳ درصد قرارداد و رقــم فاینانس 
در کشــور فاینانس گیرنــده می تواند جذب شــود. 
ناصــر صوفــی در گفت وگو با فارس، با اشــاره به 
مشــارکت  تولیدکننده داخلــی واگــن (ایریکو) با 
شــرکت هیوندایی روتم کره جنوبی برای ســاخت 
۴۵۰ دســتگاه واگــن ریل بــاس در قالــب ۱۵۰ رام 
قطــار اظهار کرد: دولت کــره در تفاهمی با دولت 
ایران، فاینانس ســاخت واگن های ریل باس را برای 
شــرکت راه آهن ایران تأمین کرد . وی با اشــاره به 
اینکــه رقم فاینانس کره برای ســاخت این واگن ها 
۷۲۰ میلیون یورو اســت، افزود: راه آهن جمهوری 
اسلامی ایران، این رقم فاینانس را دریافت می کند، 
خرید واگن ها از ســوی دولت و برای دولت انجام 
می شود.  مدیرعامل شــرکت صنایع ریلی ایرانیان 
ادامــه داد: از ایــن ۷۲۰ میلیــون یورو تســهیلاتی 
که بابت ســاخت این ۴۵۰ دســتگاه واگن پرداخت 
می شــود، باید رقمی بابت ســاخت واگن در همان 
کشور کره هزینه شــود و این طبق قوانین فاینانس 
اســت؛ البته کشور کره تولیدکننده و فروشنده همه 
اقلام موردنیاز واگن ها نیست؛ مثلا موتور و سیستم 
ترمز این ریل باس ها از آلمان تأمین می شود  و اینها 
مواردی نیســت که در کره استفاده شود. صوفی با 
بیان اینکه طبق قوانین فاینانــس، فاینانس گیرنده 
ســهمیه ای دارد، گفت: ما این ســهمیه را به طور 
کامل اســتفاده می کنیم، طبــق قوانین ۲۳ درصد 
قــرارداد و رقم فاینانس در کشــور فاینانس گیرنده 
می تواند جذب شــود، ضمن آنکــه ۷۷ درصد این 
موضوع نیز در کشور کره انجام می شود.  وی اظهار 
کرد:  مطابق با قرارداد ســه جانبه شــرکت  راه آهن، 
ایریکو و هیوندایی روتم کشــور کره، شرکت کره ای 
بخشی از تولید قطعاتش را مطابق با قرارداد به ما 

واگذار می کند.

انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه
 به ۳۵  هزار میلیارد تومان رسید

رئیس ســازمان بورس با بیان آمارهایی از حجم  �
اوراق منتشرشــده در دو ســال اخیر، گفت: از سال 
۱۳۹۴ حــدود پنج  هزار میلیارد تومــان ورقه بهادار 
در بازار ســرمایه منتشر شــده و این در حالی است 
که در ســال ۱۳۹۵ این حجم به ۳۵  هــزار میلیارد 
تومان رســیده اســت. در ســال ۹۶ نیــز پیش بینی 
می شود انتشــار اوراق دولتی براساس بحث بودجه 
کشــور به ۳۴ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بالغ شــود. 
درعین حــال آن دســته از ابزارهــای مالی که پیش 
از ایــن در بازار ســرمایه پذیرش نشــده بود و باعث 
ایجاد نابســامانی هایی در فضای پولی و مالی کشور 
شــده اند، به تدریج در بازار سرمایه پذیرش می شود. 
شــاپور محمدی در همایش انجمن مالی اســلامی 
بــا بیان اینکه اطــلاق اوراق با درآمــد ثابت عبارت 
مناسبی برای این ابزارها نیست، گفت: انتظار می رود 
حجــم انتشــار این اوراق در بازار ســرمایه امســال 
نزدیــک ۷۰  هزار میلیارد تومان قابل افزایش باشــد 
که بــا توجه به قیمــت ارز می تواند رقم مناســبی 
برای ســرمایه گذاران باشــد. به گفتــه محمدی، در 
دو ســال گذشــته دوراني طلایی برای بازار سرمایه 
به لحاظ حجم و ارزش انتشــار اوراق بهادار در بازار 
بدهی وجود داشــته است. رئیس سازمان بورس در 
ادامه با اشــاره به لزوم مراقبت بیشــتر بر عملکرد 
صندوق های ســرمایه گذاری در بازار سرمایه، گفت: 
پس از تأکید دبیر کمیتــه فقهی مبنی بر لزوم رصد 
بــه منظور  فعالیــت صندوق های ســرمایه گذاری 
جلوگیری از عدم مغایرت با مســائل مختلف حوزه 
پولی و مالی قواعد بسیار مناسبی ایجاد شده است. 
به طوری که از ابتدای ســال ۹۵ حجم ســپرده های 
بانکی صندوق ها که بیشــتر ۹۰ درصد بود، به طور 
متوسط هم اکنون به ۷۰ درصد رسیده است؛ هرچند 
بخش نامــه ســازمان بورس بر ســقف ۵۰درصدی 

سپرده های بانکی تأکید دارد.

بازتاب
سردبیر محترم روزنامه شرق

با سلام،
احتراما پیرو درج خبری با عنوان «سرنوشــت 
صمــت از تولد تا واگــذاری» در صفحــه ۱۵ آن 
روزنامــه در مورخ ۹۶/۹/۱۲ خواهشــمند اســت 
دســتور فرمایید وفق قانون مطبوعــات موارد زیر 

اصلاح گردد.
۱- انتقال مالکیت روزنامه گسترش صنعت با 
توجه به کارشناســی رسمی دادگستری به قیمت 
تعیین شده به مؤسسه مطبوعات گسترش صنعت، 

معدن و تجارت (صمت) انتقال یافته است.
۲- ســاختمان مربوط به روزنامه طبق قیمت 
کارشناسی رسمی به مدت سه سال اجاره مؤسسه 
مطبوعاتــی گســترش صنعت، معــدن و تجارت 

(صمت) واگذار شده است.
خواهشــمند اســت حســب قانون مطبوعات 
مــوارد اشــتباه این گــزارش اصــلاح و در همان 
صفحه روزنامه به اطلاع خوانندگان رسانده شود.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

نگاه

نرخ ارز و واقعیت اقتصادی 
تقاضای سفته بازی

مهم ترین نکتــه نگران کننده دربــاره بحث ورود  �
بانک مرکــزی به بــازار طلا با هــدف تخلیه حباب 
قیمتــی ســکه، وجود تقاضــای ســفته بازی بالا در 
اقتصاد ایران اســت. می توان گفــت عطش بازار به 
سکه های بانک مرکزی، تنها به دلیل چشم اندازهای 
افزایشــی در قیمت های طلا و تلقی به عنوان یکی از 
بهترین فرصت ها برای کسب سود در آینده ای نزدیک 
بوده اســت که منشــأ آن چیزی جز صرف تقاضای 
سفته بازی نیست. در اینکه وجود تقاضای سفته بازی 
در هر اقتصاد و بازاری واقعیتی ضروری است، شکی 
نیســت؛ اما نگرانی در شــدت و حدت این تقاضا در 
اقتصاد ایران اســت. در یک سیستم اقتصادی، وجود 
حدی از تقاضای ســفته بازی حتی می تواند با ایفای 
نقــش متعادل کننده به تضمین بقــا و پایداری بازار 
منجر شــود؛ مانند نقش پشه در یک اکوسیستم؛ اما 
متأســفانه مختصات اقتصاد ایران به گونه ای نیست 
که  جذابیــت لازم را برای جذب نقدینگی به بخش 
مولد داشته باشــد؛ از این رو، فعالیت های سفته بازی 
به ویــژه در بــازار ارز و طلا، همواره یکــی از بهترین 
جایگزین های پــول نقد در اقتصاد ایران اســت. آن 
ســوی این قضیه برای حداقل ســازی فعالیت های 
ســفته بازی، افزایش بــازده در فعالیت هــای مولد 
اقتصــادی و کاهــش ریســک های سیاســی امری 
ضــروری خواهد بــود. از این جهت می تــوان تعبیر 
اســتقبال فراوان از طرح فروش ســکه بانک مرکزی 
را این گونه دانست که حمله ملخ وار سفته بازان یکی 
از تهدیدات همیشــگی پایداری بــازار ارز و به تبع آن 
اقتصاد ایران است. در توضیح بیشتر این مطلب باید 
گفت برعکس گمان بعضی کارشناســان که افزایش 
قیمت های ســکه در هفته های اخیر را بی پشتوانه و 
حبابی دانسته اند، با درنظرگرفتن ثبات نسبی در بازار 
ارز در شــش ماهه ابتدایی سال، می توان دریافت که 
این افزایش های حباب وار در قیمت سکه را می توان 
نتیجه کوچ ســفته بازان از بازار ارز به بازار طلا تلقی 
کرد. در واقع به دلیل حســاس و ریســکی بودن نرخ 
دلار در اقتصاد ایران، متأثر از مباحثی مانند تضعیف 
ارزش پــول ملــی و تأثیرگــذاری آن روی انتظارات 
تورمی،  سیاســت گذار از پذیرش واقعی نرخ ارز ســر 
باز زده اســت و به گونه ای که هــر وقت صحبت از 
تقویت ارزش پول ملی شــده است، نتیجه تغییرات 
کمتر ریال در مقابل دلار عملکرد مثبتی تلقی شــده 
است؛ درحالی که وسیله رسیدن به این هدف نیز باید 

در بررسی عملکرد اقتصادی مرکز توجه قرار گیرد.
 در همین حال بانک مرکزی در مقام بازارســازی 
بــازار ارز، دنبال حــذف عوامل افزایشــی قیمت ارز 
ماننــد تقاضای ســفته بازی از بازار بوده اســت. در 
نتیجه حباب قیمتــی به وجودآمده در قیمت طلا به 
دلیل سیاســت های کنترلی دولت در بــازار ارز برای 
مهار تقاضای ســفته بازی و ناامیدی ســفته بازان از 
این بازار بوده اســت که موجب شــده تا سفته بازان 
انگیزه های ســفته بازی خــود را در بــازار طلا ارضا 
کنند. بــرای ماه های آتی به ویــژه ماه های منتهی به 
پایان سال میلادی که تقاضای تجاری ارز به بیشترین 
مقدار خود در ســال می رســد، ادامه عرضه  سکه از 
سوی بانک مرکزی و سرکوب این انگیزه در بازار طلا، 
ممکن اســت موجب رهاشدن انگیزه های جمع شده 
سفته بازی در بازار ارز و انتقال فشارهای تجمیعی به 
بازار ارز شود و از این نظر  انتظار افزایش نوسان های 
قیمتــی در بــازار ارز دور از انتظــار نخواهد بود. اگر 
این عوامــل را در کنار درنظرگرفتــن عوامل افزایش 
ریسک های سیاســی در ماه های آتی (مانند رسیدن 
مــاه دســامبر و موعــد تصمیم گیری کنگــره درباره 
برجام، افزایش تنش های سیاسی منطقه ای و اتمام 
مهلت داده شــده FATF  به ایــران در اوایل بهمن) 
قرار دهیم، هیجانی شــدن بازار ارز در مقطعی کوتاه 

بعید نخواهد نبود. 

«شرق» عوامل ریزش ۶۰ درصد مزدبگیران به زیر خط فقر را در گفت وگو با ابراهیم رزاقي ریشه یابي کرد

شغل هایي که نیامده سوخت
دلال ها از ۴۰۰ هزار نفر بعد از انقلاب به ۵ میلیون نفر رسیدند

سرمایه داري که در ایران
 پیاده شده، وابسته است و بدترین 

نوع سرمایه داري است چون تولیدگر 
نیست و وارداتي است. 

این نوع سرمایه داري مکمل 
سرمایه داري کشورهاي صنعتي 
است که مواد خام مي خواهند و 

کالا مي خواهند بفروشند. کشور ما 
این طور است. بنابراین طبیعي است 

در چنین  مدل هایي فقر 
رشد کند

ارمغــان جوادنیا: ۶۰ درصد مزدبگیــران زیر خط فقر 
هســتند؛ این آماری اســت که ابراهیم رزاقی، استاد 
بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران، بر اساس جدیدترین 
تحلیل های صورت گرفته در گفت وگو با «شرق» مطرح 
می کند. او که سال ها اقتصاد تدریس کرده و کتاب های 
زیادی تألیف کرده، به سیاست های نادرست دولت ها 
در زمینه اشتغال اشــاره می کند و توضیح می دهد: از 
۲۸ سال گذشته تاکنون، حدود هزارو ۵۰۰ میلیارد دلار 
واردات کالا و خدمات داشتیم. درحالی که می توانستیم 
۷۵ یا ۱۵۰ میلیون شــغل ایجاد کنیم، فقط ۱۱ میلیون 
شــغل ایجاد کرده ایم؛ یعنی این سرمایه عظیم ربطی 
به تولید نداشــته اســت. او تأکید می کنــد: هم اکنون 
۶۶ میلیون نفر در ایران که ۱۰ ســال به بالا هستند، در 
ســن کارند. از این ۶۶ میلیون نفــر، ۲۲ میلیون نفر کار 
می کنند؛ یعنی ۴۴ میلیون نفر در ســن کار هستند، اما 
کار نمی کنند. دولــت می گوید برای ســه میلیون نفر 
شغل ایجاد کرده است که با واقعیت همخوانی ندارد. 
به گفته او، در چهار ســال اول فعالیت دولت روحانی 
۲۶۰ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد شده است که اگر 
طبق ضابطه پیش می رفت، باید بین ۱۳ تا ۲۶ میلیون 
نفر شــغل ایجاد می شد؛ اما هیچ شــغلی ایجاد نشده 
است. اگر شغلی هم ایجاد شده است، با ورشکستگی 
کارخانه ها و صنایع بی کاری ایجاد شــده و آن تعداد 
شغلی را هم که ایجاد شده بود، خنثی کرد. بنابراین اگر 
در این چهار سال بی کاری، افزایش نیافته باشد، ثابت 

مانده است.

  تاکنــون آمارهاي متفاوتي از خط فقر در ایران  �
ارائه شده است؛ از نظر شما خط فقر چقدر است؟

معمولا خط فقر باید از ســوي دولت ها محاســبه 
شــود؛ درحالي که این اتفاق نمي افتد، اما اتحادیه های 
کارگــري خط فقــر را ســه میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان 
محاســبه کرده  اند. مــزد حداقلي که حساب شــده و 
مؤسســات دولتي تصمیم گرفته  اند، ۹۲۰ هزار تومان 
است، اما معلوم نیست تعداد زیادي از کساني که کار 
مي کنند، همین ۹۲۰ هــزار تومان را هم دریافت کنند؛ 
مگر اینکه ســاعات زیادي کار کنند یــا دو بار کار کنند 
و اضافه کاری هــاي متعددي انجام دهند که خود این 

موارد نیز ابهام ایجاد مي کند.
  در این سال ها چه متغیرهایي بر تغییر خط فقر  �

نقش داشته اشت؟
یکي از عوامل مؤثر در فقیرســازي، تورم اســت. از 
طرف دیگر، مزد را متناســب با تورم بالانبردن اســت؛ 
یعني تورم وجود دارد و درســت حســاب شده است؛ 
درحالي که در ایران و حتي در کشــورهاي دیگر هم به 
درستي محاسبه نمي شود، اما اتحادیه هاي کارگري با 
توجه به الگوي مصرف کارگران و چانه زني به گونه اي 
آن را بالا مي برند که حداقل ها وجود داشــته باشــد. 

البته عوامل دیگري هم وجود دارد.
  مثلا چه عواملي؟ �

مثلا ایجاد شــغل غیر از مزد و حقــوق که هرچه 
بي کاري بیشتر باشــد، فقر نیز بیشتر خواهد بود. نکته 
دیگر اینکه وقتي بي کاري زیاد مي شود؛ یعني اشکالي 
در کار تولید وجود دارد که بــي کاري افزایش مي یابد 
یا بي کاران به کار دعوت نمي شــوند. یا بدترین حالتي 
که در این چندســاله ایجاد شده، این است که شاغلان 
شغل خود را از دســت مي دهند، ضمن اینکه عده اي 
دومرتبه شــغل پیدا مي کنند و به کســاني مي پیوندند 
که بي کارنــد. چیزي کــه آن را تشــدید مي کند، نبود 
بیمه اســت؛ یعني وقتي بیمه نیست، کسي که بي کار 
مي شــود کاملا درمانده اســت. اوج فشــار به کســي 
اســت که بیمه نشده اســت. مبلغي هم که به عنوان 
بي کاري داده مي شــود، تکافوي زندگي را نمي کند که 
ایــن موضوع نیز دلایل خود را دارد؛ اینکه چرا شــغل 
ایجاد نمي شود، چرا بیمه ها متناسب با شرایط زندگي، 
هزینه هــاي بــي کاري را پرداخت نمي کننــد. اگر یک 
نمونه را با شــاغلان بازنشســته دولتي مقایسه کنیم، 
مشاهده مي کنیم بیشتر بازنشسته ها قدرت خریدشان 
را از دســت مي دهنــد. بعد از هفت تا هشــت ســال 
معمولا یک دوم، یک ســوم و بعضي وقت ها اگر زمان 
بیشتر شــود، یک چهارم هم ردیفان خود که شاغل اند 
حقوق بازنشســتگي دریافت مي کننــد. اینها عواملي 

است که فقر را گسترش مي دهد.
  برخــي معتقدند واردات نیز یکــي از عواملي  �

است که بر تغییر خط فقر تأثیر داشته است.
واردات نیــز یــک عامــل فقرزایي اســت؛ آن هم 
وارداتــي کــه به آن یارانــه داده شــود و دلاري که با 
آن واردات مي کننــد. چــون اگــر کالاي معینی را در 
داخــل تولیــد کنیم یا مــواد، قطعات و ماشــین آلات 
را از خــارج بیاوریم و در داخل تولید کنیم، ســودمان 
پنج  برابر مي شــود؛ یعني اگر مونتاژ کنیــم، پنج  برابر 
ســودي داریم که در تولید داخلي به دســت می آید. 
بنابرایــن حتــي تولیدکننده تشــویق مي شــود کالا از 
خــارج وارد کند چه برســد به کالاهــاي مصرفي که 
جاي خود دارد. در نتیجه تولیدکنندگان و کشــاورزان 
کوچــک و بزرگ را مورد هدف قرار مي دهد و به تدریج 
ورشکســته مي شوند و ضرر مي کنند و روستاها هم به 
شــهرها مهاجرت مي کنند. در شهرها هم کار نیست. 
تولیدکنندگان هم شــکل هاي مختلف به ویژه اگر وام 
گرفته باشند که معمولا وام دارند، بدهکارند. آن وقت 
باید وام هایي را که ســود ندارند، پس دهند. در نتیجه  
به صورت آدم هایــي درمي آیند که کاملا درمانده  اند و 
فقر شدید دارند و در این شرایط باید هرچه دارند مثل 

ماشین و خانه را بفروشند و فقیرتر شوند.
   چه زماني هایي فقر بیشتر مي شود؟ �

به تدریــج؛ به  خصــوص وقتي تورم وجود داشــته 
باشــد و مزد و حقوق متناســب با تورم بــالا نرود. بر 
اســاس محاســبه انجام شــده حدود ۶۰ درصد مزد 
و حقوق بگیــران زیــر خــط فقر هســتند. تــازه اینها 
حقوق بگیرنــد و کار مي کننــد، بمانــد آنهــا کــه کار 
نمي کنند. بازنشسته ها هم همین طور. قریب به اتفاق 
آنها تازه بازنشسته شده  اند و هنوز اثري که به آن اشاره 
شــد، پدید نیامده است. هر ســال درجه مزد و حقوق 
شاغلان را بیشتر از بازنشسته ها بالا مي برند. این سبب 
مي شــود بازنشســته ها به تدریج قدرت خریدشان را از 
دســت بدهند. این در حالي اســت که وقتي سن بالا 
مي رود، هزینه هــا نیز بالا مي رود و بــه انواع بیماري 
مبتلا مي شــوند. خدماتي که بیمه ها مي گیرند به فقر 
بازنشســته ها کمک مي کنــد. حق بیمــه بیمه گذار را 
بــالا مي برند و خدمات بیمه را کــم مي کنند. تنها یک 
نمونــه که در تحقیقات هم آمده، نشــان مي دهد ۸۰ 
درصد کســاني که احتیاج به خدمات دندان پزشــکي 
دارند، نمي توانند از آن اســتفاد کنند؛ چون خصوصي 
هســتند و دولتي ها هــم بنا به دلایلــي خدمات لازم 
را نمي دهنــد. از ایــن نمونه ها زیاد اســت. حالا فقرا 
و ثروتمنــدان را در نظر بگیرید. ســبد مصرفي اینها با 
هم متفاوت اســت. مثلا هزینه خــوراک براي طبقات 

بالاي جامعه حــدود پنج درصد 
اســت، اما بــراي طبقــات پایین 
۳۰ تا ۳۵ درصد اســت. بنابراین 
وقتي قیمت خوراک بالا مي رود، 
فشــاري که به طبقات پایین وارد 
مي شود زیاد است. حال اگر فرد 
مســتأجر هم باشــد، وضع بدتر 
دارد، هزینه  آنکه خانه  می شود. 
نیســت؛  اصلا محســوس  خانه 
چون اجاره خانــه نمي دهد مگر 
اینکه قســط دهد. ولي کسي که 
مستأجر است، این اجاره هر سال 
خــارج از ضوابط بــالا مي رود و 

کنترل هم نمي شــود. در نتیجه آنکــه اجاره مي دهد، 
۳۰، ۴۰ و حتــي ۵۰ درصــد درآمــد را مــزد و حقوق 
مي دهد. این مسائل موجب مي شود کالاهاي اساسي 
را حذف کند. مثلا براي تناســب دخل و خرج، مجبور 
است مصرف گوشت، شیر و تخم مرغ را کم کند. در این 
میان قیمت نان را بالا مي برند. نان هم خریداري نکنند 
دیگــر چه باید مصرف کنند. در نتیجه به بیماري مبتلا 
مي شــوند. هزینه هاي بیماري را از کجا بیاورند. این در 
حالي اســت که سیاست هاي سرمایه اي به نام تعدیل 
که پیاده شد گفته شــد این سیاست ها در مرحله اول 
عده اي را فقیر مي کند اما در بلندمدت همه را ثروتمند 
مي کند. این از آن حرف هایي اســت که آدام اســمیت 
مانندي مي زد. بله مي شــود اما یک شرط دارد. وقتي 
کارگر را فقیر مي کنید، ســود سرمایه دار بیشتر مي شود 
و باید بیشــتر تولید کند. اشتغال هم زیاد مي شود. این 
سیاســت تا جنگ دوم بین المللي در اروپا اجرا مي شد 
و بنیان گــذاران آن ژاپــن و آلمــان بود؛ حتــي آمریکا 
هم این سیاســت را انجام نداد اما فرانسه و انگلیس 
مجبــور بودند. امــا بعد از آن جنگ، سیاســت دولت 
رفاه ایجاد شــد. چــون در برابر الگوي کمونیســت ها 
قرار گرفتند و کارگران مي پیوستند به آنها. براي همین 
هم سیاســت هاي رفاهي اجرا کردند. در این شــرایط 
ســطح زندگي بالا رفت و بیمه هاي بي کاري و درماني 
افزایــش یافت. آنچه براي ســرمایه داري مطبوع بود، 
دوره اي است که آدام اســمیت مي گوید؛ دوره اي که 
کارگران هفت سال در کارخانه به مدت ۱۸ ساعت کار 
مي کردند و مي مردند. مزدي هم به آنها داده نمي شد 
تا بتوانند تغدیه مناســبي داشته باشند. اکثر گزارش ها 
حاکي از آن بود که با آب و سیب زمیني و روغن زندگي 
مي کردند. بعد از مبارزات کارگري اما ساعات کاري کم 
شــد براي همین هم کسي مثل مارکس به وجود آمد 
و دوقطبي شد. اما مباني مادي گرایي بود. این سیاست 
وقتــي در ایــران پیاده شــد، اتفاق دیگري بــه دنبال 
داشــت. واردات با دلار ارزان و تکیه روي پتروشــیمي 
و نفت. درحالي که مي توانســت این طور نباشد. اکنون 
هــم مي تواند کاملا دگرگون شــود. زمان هایي هم که 
درآمد نفت و واردات بالا مي رود به تولید خدشه وارد 
مي شــود. مثل دوره احمدي نژاد که واردات به شدت 
بالا مي رفت و در برخي سال ها واردات کالا و خدمات 
به بیش از صد میلیارد دلار رســید. این در حالي است 
که دلار ارزان نیز که معمولا در تمام دوران  ارزان بوده، 
به تولید آســیب مي زند. البته بعد از سال ۴۸ که تورم 

ایجاد مي شــود، دلار را ثابت نگــه مي دارند، واردات 
صرفه پیــدا مي کند و همه چیز به نفــع واردکننده ها 
تغییــر مي کنــد و واردات ایــران در ســال ۵۷ به ۱۴ 
میلیارد دلار مي رســد؛ در حالي که صادرات غیرنفتي
 ۵۰۰ میلیون دلار بوده اســت. تا ســال ۴۸ اما این طور 
نبود. حتي دوره مصدق کشور دوسال ونیم بدون نفت 
اداره شــد. مازاد ارزي داشــتیم چون تحریم بودیم و 
نفتي براي صادرات نداشتیم. اما طوري اقتصاد کشور 

اداره شد که صادرات بیش از واردات شد.
  از توضیحــات شــما این طــور بر می آیــد که  �

سرمایه داري نادرستي که در ایران پیاده شده چنین 
وضعیتي را ایجاد کرده؟ درست است؟ 

ســرمایه داري کــه در ایران پیاده شــده، وابســته 
است و بدترین نوع ســرمایه داري است چون تولیدگر 
نیست و وارداتي اســت. این نوع سرمایه داري مکمل 
ســرمایه داري کشــورهاي صنعتي اســت کــه مواد 
خام مي خواهند و کالا مي خواهند بفروشــند. کشــور 
ما این طور اســت. بنابرایــن طبیعي اســت در چنین 
مدل هایي فقر رشــد کند. چون دولت ها فکر مي کنند 
وقتي فرد فقیر شــد، سرگرم فقر مي شود. غربي ها هم 
همین طور فکــر مي کنند مگر تشــکیلاتي در کارگران 

باشد که از خود دفاع کنند.
�  اما این تشــکیلات در ایران 
نیســت و اگر هم باشــد چندان 

مؤثر نیست؟
بــه دلایــل مختلفي  ایــران 
حتي  نــدارد.  کارگــري  تشــکل 
ایــن مســائل برایش  وزارت کار 
مطرح نیســت. به نظر مي رســد 
با خلأ قدرت نیــروي کار روبه رو 
کار  نفــر  هســتیم. ۲۴ میلیــون 
مي کنند و چند میلیون بازنشسته 
هســتند. این افراد نیــز به تدریج 
قدرت خرید را از دست مي دهند 
و با مشــکلاتي مانند فقر روبه رو 
مي شوند. البته عکس این هم مي تواند باشد اما نیست 
چون کشــوري هستیم که از ۲۸ ســال گذشته تاکنون 
حدود هزار و ۵۰۰ میلیــارد دلار واردات کالا و خدمات 
داشتیم. مي توانســتیم ۱۵۰ یا ۷۵ میلیون شغل ایجاد 
کنیم اما فقط ۱۱ میلیون شغل ایجاد کردیم. یعني این 
سرمایه عظیم ربطي به تولید نداشته است. هم اکنون 
۶۶ میلیون نفر در ایران که ۱۰ ســال به بالا هستند، در 
ســن کارند. از این ۶۶ میلیون نفــر ۲۲ میلیون نفر کار 
مي کنند. یعني ۴۴ میلیون نفر در ســن کار هستند اما 
کار نمي کننــد. دولت مي گوید براي ســه میلیون نفر 
شــغل ایجاد کرده اســت که با واقعیــت همخواني 
ندارد. قبل از واردشــدن بــه این نوع ســرمایه داري، 
۵۱ درصد مردم ایــران کار مي کردند؛ یعني اکنون باید 
نزدیــک ۴۰ میلیون ایرانــي کار مي کردنــد اما آماري 
کــه داریــم ۲۲ میلیون نفــر اســت و ۱۶ میلیون نفر 

بي کارند. کســاني که به دفاتر کاریابي مراجعه نکرده 
یــا آن قدر رفته اند که خســته شــده اند، در آن یک ماه 
سرشــماري، به آنها بــي کار نمي گویند بلکــه به آنها 
غیرفعال فعال مي گویند. وقتي فضا این گونه شــد فقر 
افزایــش مي یابد. به خصوص اینکــه ثروتي عظیم در 
ایــران وجود دارد. در چهار ســال اول فعالیت دولت 
روحانــي ۲۶۰ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد شــده 
اســت. اگر طبق ضابطه پیش مي رفــت بین ۱۳ تا ۲۶ 
میلیون نفر شــغل باید ایجاد مي شــد اما هیچ شغلي 
ایجاد نشده اســت. اگر شغلي هم ایجاد شده است با 
ورشکستگي کارخانه ها و صنایع بي کاري ایجاد شده و 
آن تعداد شغلي را هم که ایجاد شده بود، خنثي کرد. 
اگر بي کاري افزایش نیافته باشــد، در این چهار ســال 

ثابت مانده است.
  توزیع یارانــه نقدي چقدر بر فقــر و نابرابري  �

اجتماعي مؤثر بوده است؟
اولین نکته این اســت که چــرا باید یارانه پرداخت 
کنیم؟ شــأن انســاني این است؟ یعني شــرایط را به 
گونه اي برســانیم که کســي احتیاج به یارانه داشــته 
باشــد؟ آقاي روحاني هم چند بار این را مطرح کردند. 
نکته مهم در شــأن انساني این اســت که کار با مزد و 
حقوق باشــد. زندگي اشــرافي مدنظر نیست. زندگي 
حداقلي که دچار ســتم دیدگي نباشد. وقتي بي کاري و 
فقر به این شدت اســت ناچاریم یارانه پرداخت کنیم. 
توزیع یارانه در ابتدا کمــک زیادي به فقرا کرد اما ۴۵ 
هزار تومان فعلي چقدر ارزش دارد؟ ۱۲ هزار تومان؟ 
یا ۱۵ هزار تومان؟ یارانه براي فقرا و بي کاران است. اما 
دولت براي اینکه طبقه پولدار شــناخته نشوند، افراد 
را به طور دقیق محاســبه نکرده اســت. این در حالي 
است که ابزارهاي الکترونیک به راحتي مي تواند بگوید 
چه کسي خانه دارد و چه کسي ندارد. آن خانه چقدر 
ارزش دارد. چه کسي مسافرت خارجي رفته و چند تا 
ویلا و ماشــین دارد. همه اینها را مي توان براي گرفتن 

مالیات حساب کرد.
  خب چه دلیلي دارد که همچنان یارانه پرداخت  �

مي شود و شناسایي ثروتمندان براي حذف یارانه از 
سوي دولت مرتبا به تعویق مي افتد؟

وقتي محاســبه کنند چه کســي نباید یارانه بگیرد، 
امکان شناسایي کساني به وجود مي آید که باید مالیات 
دهند. از طرف دیگر حجم یارانه ها زیاد مي شود. اکنون 
به ۷۰ میلیون نفــر یارانه مي دهند، درحالي که باید به 
۳۰ میلیون نفر یارانه پرداخت کنند و رقم بیشــتري به 
فقرا بدهند. در کشــور ما و همه کشــورهاي صنعتي، 
دولت ها هزینه خود را با مالیات مي چرخانند. مالیات، 
هم براي کسب درآمد و هزینه هاي دولت است و هم 
بــراي هدایت ســرمایه ها. درآمدهایي که از مشــاغل 
غیرتولیدي حاصل مي شود، به دلیل زیان آوربودن این 
مشــاغل براي تولید، اگر سود زیاد باشد؛ مثل کشور ما 
تولیدکنندگان به دلالي گرایش پیدا مي کنند. واسطه ها 
بعــد از انقلاب ۴۰۰هزار نفر بودنــد، الان حدود چهار 
تا پنج میلیــون نفرند. عده زیادي هــم مغازه ندارند، 
اما کار واســطه گري مي کنند. حال اگــر مالیات گرفته 
شود، سود مشاغل پایین مي آید؛ مثلا واردکنندگاني که 
سودشــان ۳۰۰، ۴۰۰ درصد است، وقتي مالیات از آنها 
گرفته شــود سودشان کم مي شــود. کسي که صاحب 
سرمایه اســت آن را وارد تولید مي کند. اکنون هم وام 
بانکــي عموما به تولید داده نمي شــود، مگر به افراد 
خاص که وارد فســاد مي شــوند. وقتي فضا این گونه 
شــد و حمایــت از تولید قطع شــد، این وضــع ایجاد 
مي شود. در کشورهاي ســرمایه داري مالیات به تولید 
یارانه داده مي شود یا از ورود کالاي خارجي که بخش 
صنعت را ورشکســت کند جلوگیري مي کنند و صنایع 
را نجــات مي دهند. یارانه به این دلیل که متناســب با 
تــورم بالا نرفته، دیگــر نمي تواند حداقل هــا را تأمین 
کند. بنابراین فقیرســازي در شــرایطي که درآمد نفت 
داریم، به راحتي کالا وارد مي کنیم و مالیات نمي گیریم

 عادي است.
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